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مقدمه
اين روزها صحبت از بلاها و مصيبت ها و بيماري هاي واگير و 
به خصوص مسئله كرونا در ميان است كه بسياري از كشورها را در 
بر گرفته و روز به روز هم شيوع بيشتري پيدا مي كند. درباره اين گونه 
مسائل، سؤالات فراواني از قشرهاي مختلف در سطوح متفاوت فهم 
و تحصيل و معرفت و ايمان مطرح مي شود، از جمله مي پرسند: اين 
آفات و بلياتي كه پديد مي آيد و گاهي گسترش پيدا مي كند و بسياري 
از كشورها را در برمي گيرد، حتي افراد بي گناه و اطفال را مبتلا مي كند 
چه حكمتي دارد؟ به نظر رسيد كه يك بحث نسبتا جامعي كه 
دست كم شامل تيترهاي آن باشد، هر چند در هربخش آن به طور 

كامل بحث نشود، مي توان طرح كرد.

امكان طرح بحث در دو حوزه نظر و عمل
اين بحث در دو حوزه قابل طرح است: يكي حوزه نظري، و يكي حوزه عملي. منظور اين است كه يك وقت ما از نظر 
عقلي و فلسفي مي خواهيم بفهميم وجود اين بلاها و آفت ها و به اصطلاح، اين شرور، چه توجيه عقلاني دارد و چرا 
و چگونه در عالم تحقق پيدا مي كند(بحث نظري) و يك وقت مي خواهيم ببينيم وظيفه انسان درباره اين ها چيست 

( بحث عملي). بنابراين، بحث را به طور كلي مي شود به دو بخش تقسيم كرد: ١ بخش نظري؛ ٢. بخش عملي.

طرح مبحث شرور از قديم الايام در ميان فيلسوفان و متكلمان
در بخش نظري تا آن جا كه ما با بحث هاي اعتقادي و فلسفي پيشين آشنا هستيم، از قديم ترين مباحثي كه درباره 
شناخت عالم و هستي مطرح بوده، بحث درباره شرور بوده است. بالاخره در اين عالم چيزهايي وجود دارد كه انسان 
از آن ها منتفع مي شود، لذت مي برد و شادي بخش است، و نيز چيزهاي ديگري هم وجود دارد كه يا موجب درد و 

رنج و الم مي شود و يا مانع كارهاي خير و تحقق خيرات بيشتر مي گردد. 

نگرش ماترياليستي در اين مسئله و نقد اجمالي آن
گرايشي كه به دهريين نسبت مي دهند و مقتضاي گرايش ماترياليستي است اين است كه همه ي اين ها لازمه ي 
طبيعت اين عالم است. براساس نگرش ماترياليستي، نمي توان براي عالم، برنامه منظم حساب شده اي تعيين كرد 
كه چگونه بوده و چگونه هست و چگونه خواهد شد. براساس اصول ماترياليستي، اين پرسش ها جواب قطعي ندارد. 
اين عالمي كه ما در آن زندگي مي كنيم همين است كه هست، تا بوده چنين بوده و تا هست چنين است! اين 
گرايشي است كه اصلاً وارد مباحث الهي و خداشناسي و حكمت هاي آفرينش و اين مطالب نمي شود. اين افراد، تدبير 
حكيمانه اي را بر عالمَ حاكم نمي دانند. طبعا ما هم اين گرايش را به كلي كنار مي گذاريم و مي گوييم: آن موضوع 
نظري كه ما به دنبال آن هستيم براي كساني مطرح مي شود كه قائل به آفريدگار حكيم باشند. چنين كساني به راحتي 
مي پذيرند كه آفرينشِ خوبي هاي اين عالم از روي حكمت و مصلحت بوده، و صفات حُسناي الهي باعث اين شده كه 

اين ها را خلق كند، اما به شرور كه مي رسيم كار، دشوار مي شود. 

نگاه ثنوي در مسئله خير و شر
به همين جهت از دوران هاي باستان كساني قائل به ثنويت شدند و گفتند: اين عالم دو مبدأ دارد: مبدأ خير، و مبدأ شر. 

بلاها و شـرور 
زمينـه امتحـان هاى جـديـــــــد
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بعضي ها اين دو مبدأ را در عرض هم قائل بودند كه مي توانيم آن را ثنويت عرضي 
بناميم، چنان كه به بعضي از حكماي قديم چنين گرايشي نسبت داده شده كه قائل 
به دو مبدأ مستقل از هم (يكي منشأ خيرات، و ديگري منشأ شرور) بوده اند، آن يكي 
ذاتش اقتضاي خير دارد و مبدأ همه خيرات عالم است، و آن ديگري ذاتش اقتضاي 

شر دارد و مبدأ همه شرور عالم است. اين يك گرايش بوده است. 
كسان ديگري قائل شدند كه خدا ( اهورا مزدا) همه چيز را آفريد و از جمله آن ها 
اهريمن بود كه مبدأ  شرور عالم شد؛ اين شرور از اهريمن است و انتساب آن به 
خداي آفريدگاه به واسطه اهريمن است؛ چون او خالق اهريمن است، خالق كارهاي 
او هم حساب مي شود، نام اين ثنويت را ثنويت طولي مي گذاريم. چه بسا اين افراد 
بگويند كه خدا از آفرينش اهريمن و افعال او خشنود نباشد، چيزي شبيه آن چه  در 
تورات آمده كه خدا بعد از آفريدن آدم و حواء و خوردن ايشان از درخت ممنوعه، از 

خلقت آن ها پشيمان شد! 

اقتضاي نگاه توحيدي در مسئله
اما آن چه  مستقيما با اعتقادات توحيدي و اديان الهي و به خصوص دين اسلام 
ارتباط پيدا مي كند اين است كه ما قائل باشيم به اين كه كل هستي يك آفريدگار 
دارد و او واجد همه كمالات و صفات خير است و هيچ نقصي و شري در وجودش 
نيست، همه چيز آفريده اوست و او همه چيز را براساس حكمت و مصلحت 

آفريده است. 

يك پرسش مهم در مسئله شرور
بعد از طرح اجمالي ديدگاه توحيدي در اين مسئله، سؤال مهمي در  اينجا مطرح 
مي شود و آن اين است كه: «شرور را خداوند براي چه خلق كرده است؟». به تعبير 
ديگر، از نظر عقلي چگونه مي توان توجيه كرد كه خداي حكيمي كه هيچ صفت 
زشتي ندارد، هيچ عامل شري در وجودش نيست، خير محض است و جز خير چيزي 

را نمي خواهد، اين شرور را بيافريند؟

پاسخ مشهور فلسفي به اين پرسش
بحث هاي بسيار عميق و طولاني در طول دوره هاي مختلف تاريخ اسلام در بين 
انديشمندان واقع شده و مشهورترين پاسخ  فلسفي اين است كه اين شرور در واقع 
امور عدمي هستند و در حقيقت، عنوان «خلق» و «ايجاد»  و «صدور» و مانند آن ها، 

بر آن ها صدق نمي كند. 
عدم كفايت پاسخ مزبور براي حل مسئله

اين تحليل، هر چند اشكال دقيق فلسفي مربوط به مناسبات علت و معلول را برطرف 
مي كند (يعني اين اشكال را كه چگونه از علتي كه خير محض است، معلولي صادر 
مي شود كه شر است؟)، اين سؤال هم چنان باقي مي ماند كه چرا عالمَ به گونه اي خلق 
نشده كه اين امور عدمي از آن ها انتزاع نشود؟ آتشي كه مي سوزاند، بيماري اي كه 
انسان را از پا در مي آورد، مانند بيماري سرطان يا بيماري كرونا، و امثال اين ها، اموري 
وجودي هستند، هرچند با تحليل عميقي بگوييم كه حيثيت شر بودن آن ها به عدم 
بر مي گردد. بالاخره اين سؤال مطرح مي شود كه چرا خداي حكيم و مهربان، اين 

امور زيان بار را خلق كرده است؟
همچنين همه ي مسلمان ها بلكه اهالي همه اديان معتقدند كه در عالم ابدي، دو 
سرا هست؛ يك سراي بهشت است كه هيچ شري در آن نيست، و ديگري سراي 
جهنّم كه هيچ خيري در آن نيست. سؤال مي شود كه اگر خداي متعال جهنم را خلق 

نمي كرد چه مي شد؟

تقسيم شرور به شرور دنيوي و اخروي
در پاسخ به اين گونه سؤالات مي توان گفت: اين مخلوق هايي كه ما آن ها را شر 
مي ناميم به دو دسته قابل تقسيم هستند: يك دسته شروري كه در اين عالم تحقق 
پيدا مي كند. يك دسته شروري كه مربوط به عالم ابدي است، و در واقع، بازتاب 

اعمال ناشايست انسان در دنياست.

تقسيم شرور دنيوي به شروراوليه و ثانويه
شرور اين عالم، به نوبه خود، به دو دسته تقسيم مي شوند: يك دسته شروري است 
كه بدون دخالت انسان يا موجود مختار ديگري پديد آمده است، و براي اين كه 
اصطلاحي داشته باشيم مي گوييم «شرور ابتدايي» و دسته ديگر، شروري است كه 
جنبه ثانوي يا عكس العملي دارد؛ يعني موجودي كاري را انجام مي دهد و در اثر آن، 
شري تحقق پيدا مي كند، چنان كه انساني گناه مي كند و به آثار سوء آن گناه مبتلا 

مي شود، اين ها را مي گوييم شرور ثانوي يا عكس العملي.

نسبي بودن شرور دنيوي
درباره ي شرور دنيوي بحث هايي انجام گرفته مبني بر اين كه شريت اين ها نسبي 
است؛ مثلا آتش كاغذ را مي سوزاند، ولي باعث مي شود كه غذا پخته شود و باعث 
مي شود كه هوا گرم شود و جلو سرمازدگي و بيمار ي هاي ناشي از آن را بگيرد. پس 
اين شرور نسبي است، يعني براي بعضي چيزها خير است و براي بعضي چيزها شر 

است.
آن چه  محل بحث است و بيشتر شبهات در اطراف آن دور مي زند، اين است كه 
شروري كه موجب درد و رنج و ناراحتي و بي خوابي و گرفتاري ها مي شود، اصلا  چرا 

خداي متعال اين ها را در اين عالم خلق كرده است؟ 

لزوم توجه به فلسفه آفرينش انسان در دنيا
پاسخ اين سؤال هنگامي روشن مي شود كه ما بفهميم اصلاً خداوند حكيم، چرا 
آدميزاد را در اين عالم خلق كرده است؟ توضيح آن كه: خداي متعال بعد از اين كه 
١ تا فرشتگان متوسط  « همه عوالم را آفريد، از عوالم علوي، فرشتگان مقرب و«
و مربوط به عالم برزخ و مثال، تا فرشتگاني كه مربوط به اين عالمَ بودند، از آن جا 
»٢ خداوند به حسب  كه همه اين ها ظرفيت خاص داشتند:«

* ظرفيت آن ها، فيضي به آن ها مرحمت كرد: «
محدودي  توان  كه  است  اين  ملائكه  خاصيت   ٣.«

براي يك كار خاص يا كارهاي خاصي دارند: «
»٤ هيچ وقت به فكر گناه و تخلف هم نمي افتند. 

در اين عالم خلقت جاي موجودي كه بتواند از راه اختيار خودش عالي ترين مرتبه 
فيوضات الهي را دريافت كند، باقي ماند.٥ اين بود كه خداي متعال به فرشتگان 
»٦ چنين موجودي آن قدر مي تواند تكامل يابد  فرمود «
كه جانشين خدا شود و رفتارهاي خدايي از او ظهور پيدا كند و به بالاترين كمالات 
وجودي (غير از كمالاتي كه مخصوص حق تعالي و واجب الوجود است) نائل شود  و 
انسان هنگامي لياقت اين فيض را پيدا مي كند كه مسير خود را با انتخاب تعيين كند. 

آفرينش دنيا براي شكل گيري انتخاب هاي عالي انسان و رسيدن وي به كمال
خب، براي اين كه چنين موجود انتخاب گري به وجود بيايد و بتواند به مراتب مختلفي 
از تكامل برسد، و در عرصه هاي مختلفي به كمال اختياري برسد و به يك تعبير 
«مظهر اختيار الهي» شود، بايد در عالمي آفريده شود كه طبيعت آن اقتضاء تغييرات 
مختلف داشته باشد. براي تحقق انتخاب بايد دو راه وجود داشته باشد: يكي راه 
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صعود، و ديگري راه سقوط، يكي خير و ديگري شر، يكي مطلوب و ديگري نامطلوب، 
تا زمينه اي براي امتحان و انتخاب آگاهانه فراهم شود. پس خداي متعال اين عالم را 
خلق كرده براي اين كه موطن تغييرات گوناگون باشد و اين تغييرات بتواند زمينه ها را 
براي انتخاب هاي بسيار پيچيده و مختلف در عرصه هاي متفاوت فراهم كند، تا آن 
انتخاب مطلوب تحقق پيدا كند و انسان از اين طريق، لايق عالي ترين فيض الهي 

گردد و از فرشتگان نيز بالاتر برود، و لذا هنگامي كه ملائكه گفتند: «
»، خداوند فرمود:«

»؛٧ يعني شما نمي دانيد كه چرا اين موجود مي تواند خليفه شود، اما 
شما نمي توانيد خليفه شويد و ظرفيت آن را نداريد. 

بنابراين، مي توان گفت كه عام ترين حكمت وجود شرور، نقايص، آفات و بلاها در اين 
عالمَ، آن است كه زمينه انتخاب را براي انسان ها فراهم كند، تا بتوانند با انتخاب صحيح 
خودشان، طرف خير را انتخاب نموده و لياقت و استحقاق دريافت عالي ترين كمال 

وجودي و فيض الهي را پيدا كنند.

مقصود بالعرض بودن شرور
نتيجه اين سخن آن است كه وجود شرور، مقصود بالذات نيست بلكه مقصود بالعرض 
است؛ يعني براي اين است كه زمينه انتخاب فراهم شود تا موجودي كه ظرفيت ممتازي 
دارد، بتواند با اختيار و انتخاب خودش، لياقت دريافت عالي ترين فيض الهي را پيدا كند. 
به تعبير ديگر، پاسخ اين سوال كه چرا خداوند حكيم اين شرور را آفريده است، آن است 
كه اين شرور مانند دردها، رنج ها، غصه ها، فراق ها، عذاب ها، شكنجه ها و ... مقدمه 
و وسيله اي هستند براي اين كه انسان هايي بتوانند انتخاب صحيح داشته باشند و به 
عالي ترين فيوضات الهي نائل شوند، حصول آن كمالات انساني مقصود بالذات است و 

تحقق اين شرور، مقصود بالعرض.

نقل سخن برخي از حكما و نقد آن
در اين جا بي مناسبت نيست اشاره كنيم به سخني كه از بعضي از حكما نقل شده، و 
آن اين است كه گفته اند هر چند وجود شرور در اين عالم في الجمله حكمت هايي دارد، 
نهايتا  بايد تعداد خيرها بر شرور بچربد و نبايد شر غالب شود. ولي ظاهرا اين جواب هم 
جواب كاملي نيست، براي اين كه فقط ملاك غلبه، غلبه كمي نيست، زيرا اگر انساني 
پيدا شود كه لياقت پيدا كند كه به انتخاب خود عالي ترين فيض وجود را دريافت كند، 
به همه عالم مي ارزد و جا دارد همه آن ها فدا شوند براي اين كه يك چنين انساني پيدا 
شود؛ مثل وجود مقدس پيغمبر اكرم صلي االله عليه و آله وسلم. لزومي ندارد كه تعدادش 
زياد باشد. به هر حال اين هم بين پرانتز بود كه بعضي ها شرط كرده اند كه خير بايد غالب 

بر شر باشد يعني غلبه كمي داشته باشد، ولي ظاهرا برهاني ندارد.

وجود شرور خاص در كنار شرور عام، به اقتضاي حكمت الهي
حالا در اين مسير، يك مسئله فرعي مطرح مي شود،  و آن اين است كه انسان ها مراتب 
مختلفي از تكامل برايشان ميسّر است، ظرفيت هاي آن ها متفاوت است، عرصه هاي 
تكاملي آن ها هم مختلف است ، از اين رو، حكمت اقتضا مي كند كه به دنبال فعل و 
انفعالات و تأثير و تأثرات متقابل، عرصه هاي مختلفي از خير و شر پديد بيايد تا شرايط 
مختلفي براي تكامل طولي و عرضي فراهم شود. و با توجه به ظرفيت هاي مختلفي 
كه در وجود انسان است و حتي مي تواند مدتي راه خير را انتخاب كند و بعد تغيير مسير 
بدهد چنان كه عكس اين هم ممكن است؛ بايد شرايط انتخاب همواره قابل تغيير 
باشد، به گونه اي كه اگر كسي ده ها سال هم عبادت خدا كرده، امكان اين را داشته 
باشد كه آخرالامر مبتلا به معصيت و شر شود. عكس اين هم صادق است، پس بايد 

انواع و اقسام عواملي كه زمينه هاي خيرات و شرور را جابه جا كنند، وجود داشته باشد. 
پس غير از آن شرور ابتدايي و اوليه كه براي كل عالم به طور عام در نظر گرفته شده 
براي اشخاص هم شرور خاصي در نظر گرفته مي شود تا زمينه امتحان هاي جديدي 

فراهم بشود.
وجود برخي از بلاها و شرور، براي قطع علقه و دلبستگي مومنان به دنيا و لذت هاي آن

از مسائل فرعي ديگر اين است كه كساني در اثر فريفتگي در برابر لذت هاي دنيا و 
سپس دلبستگي به آن ها انتخاب غلطي مي كنند، ولي اصل ايمان و معرفت آنان هر چند 
خيلي كم رنگ در عمق دلشان باقي مي ماند، لطف الهي اقتضا مي كند كه حتي براي 
آن ها هم زمينه اي براي بروز و ظهور و رشد فراهم شود. يكي  از راه ها اين است كه مبتلا 
به بلا و يا شرور شوند تا بفهمند لازمه زندگي اين دنيا چه شروري است و بدين وسيله 
تعلق شان به دنيا كم شود، و چه بسا باعث اين شود كه از گناهان گذشته هم توبه كنند؛ 

٨.« »

امكان زمينه سازي افراد براي ابتلاي ديگران به خير يا شر
و مسئله فرعي ديگر هم اين است كه گاهي خود شخص، مرتكب كاري كه موجب 
شر باشد نشده، اما از شر ديگري به او سرايت مي كند، مثل شرهاي اجتماعي؛ عكس 
آن در خيرات هم وجود دارد؛  يعني خود شخص، مرتكب چيزي كه موجب استفاده 
از نعمت ها بشود نشده، بلكه ديگري كاري را انجام داده كه زمينه انتخاب مطلوب را 

براي اين شخص فراهم مي كند، و در واقع اين هم نوعي امتحان است: «
».٩  حسنات هم مي توانند عامل آزمايش شوند: «

»،١٠پس رفتار شر كسي ممكن است زمينه انتخاب و امتحان را 
براي ديگران فراهم كند، چنان كه رفتار خوب گذشتگاني ممكن است زمينه هايي براي 

١١.« اعمال خير نسل بعدي فراهم كند؛ «

پاسخ اجمالي به پرسش و اشكال مزبور
حاصل جواب كلي اين است كه شرور اين عالم (به آن معنايي از شر كه بر امور وجودي 
اطلاق مي شود١٢) مقصود بالتبع هستند؛ يعني اراده ي حكيمانه الهي اولا و بالذات به آن 
تعلق گرفته است كه موجودي همچون انسان پديد آيد كه بتواند در سايه ي انتخاب و 
اختيار خويش، به بالاترين كمالات امكاني برسد و انتخاب انسان، مقتضي وجود نظامي 
است كه خوب و بد و خير و شر، هر دو در آن موجود باشند و در نتيجه، اين عالمَ به 
همراه شرور آن نيز متعلق اراده ي الهي قرار مي گيرد. به تعبير ديگر، اراده حق تعالي، 
مستقلا و اصالتا به اين شرور از آن جهت كه شر است تعلق نمي گيرد، بلكه وجود اين 
شرور، از آن جهت كه از لوازم تكامل اختياري انسان هستند، بالتبع مورد اراده حق تعالي 

قرار مي گيرد.

وظيفه انسان در برابر شرور
در اين جا نوبت مي رسد به بخش دوم و بخش عملي بحث، يعني پاسخ  به اين پرسش 
كه «در مقابل اين شرور، چه موضعي بايد اتخاذ كرد و چه رفتار اختياري بايد انجام 

داد؟».
اين بخش هم گاهي به صورت بحث فلسفي و عقلي خالص مطرح مي شود و به وسيله 
ادله عقلي و با توجه به مصالح و مفاسدي كه قابل درك عقل است جواب داده مي شود. 
اما با توجه به معارف ديني خيلي فراتر مي رود. اكنون گريزي از مسئله نظري به مسئله 
عملي مي زنيم و نظر به اين كه اين شبهات بيشتر براي دين داران يا در مقابل دين داران 
مطرح مي شود، ارتباط آن را با مسائل ديني و اراده تشريعي الهي - تا حدي كه براي ما 

ميسر است و توفيق پيدا مي كنيم - توضيح مي دهيم.
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تأثير عمل در تكامل انسان
گفتيم كه كامل بودن نظام عالم - يعني نظامي كه شامل همه مخلوقات مي شود - به 
اين است كه مخلوقي وجود داشته باشد كه با اراده و انتخاب خودش مسير خود را 
انتخاب كند و در اثر حسن اختيار به عالي ترين مقامي برسد كه مخلوقي مي تواند به آن 
مقام برسد. وقتي مي گوييم «با اختيار خودش انتخاب كند» پاي عمل در ميان مي آيد. 
بايد خير و شري باشد تا يكي را با اختيار خود انتخاب كند– خواه انتخاب دروني و در 
حوزه روح و نفس خودش، يا حوزه بيروني كه مربوط به  عمل هاي جوارحي مي شود-. 
بالاخره وقتي پاي اختيار و انتخاب در كار آمد، مسئله «فعل» به معناي عامش مطرح 
مي شود. بر اين  اساس، هر آن چه موجب محروميت انسان از اصل چنين كمالي و يا 
درجاتي از آن باشد متصف به «شريت» مي شود، و برعكس، آن چه موجب نيل به 
اصل اين كمال يا به درجات عالي تر آن باشد متصف به «خيريت» مي شود و هر 
دو قسم،«عمل اختياري» به معناي عامش ناميده مي شود و به دو قسم جوانحي و 

جوارحي منقسم مي گردد. 
تدريجي بودن وجود انسان، براي فراهم آمدن زمينه هاي گسترده تر براي انتخاب

موجود انتخاب گر براي اين كه زمينه گسترده اي براي انتخاب و تغيير مسير داشته باشد، 
بايد وجودش تدريجي باشد و همواره شرايط جديدي براي انتخاب در عرصه هاي 
مختلف و ترقي و تنزل برايش فراهم شود؛ چيزهايي كه فقط در اين عالم طبيعت 

ميسر مي گردد. 

لزوم شناخت و معرفت، براي انتخاب آگاهانه
از سوي ديگر، انتخاب آگاهانه نياز به شناخت كمال و نقص و خوب و بد دارد، چيزي 
كه در مراحل اول زندگي (مثل دوران شيرخوارگي) برايش حاصل نمي شود. بايد 
تدريجا رشد كند تا به مرحله عقل برسد كه خود آن هم مراتبي دارد و تدريجا از قوه 
به فعل مي رسد. و روشن است كه تكامل عقل براي همه انسان ها يكسان نيست. 
نگاهي به جامعه و تاريخ كافي است دريابيم كه انسان ها بسيار متفاوت هستند، هم از 
لحاظ استعدادهاي ذاتي براي تعقل، و هم از لحاظ شتاب تكامل. آن قدر اين مراتب 
زياد است كه قابل احصا نيست و تنها به وسيله مفاهيم كلي و مبهمي مي توان آن ها 

را دسته بندي كرد. 
نزول وحي براي كمك به عقل در تشخيص «خوب و بد» و «خير و شر»

اگر براي انسان ها راه ديگري غير از عقل ممكن باشد كه بتوانند به كمك آن هرچه 
بيشتر و هر چه بهتر راه خير و شر را بشناسند، حكمت الهي اقتضا مي كند كه آن 
راه هم در اختيار بشر قرار بگيرد. اين جاست كه نقش دين در تكامل انسان، روشن 
مي شود؛ يعني خداي متعال غير از شناخت هايي كه از راه عقل به انسان ها مي دهد، 
خودش عهده دار بيان حقايق و معارفي فراتر از شناخت هاي عادي و عقلاني مي گردد 
و از راه وحي روشن مي كند كه چه كارهايي موجب كمال و سعادت مي شود يا موجب 
عذاب و شقاوت مي گردد و اين جاست كه شريعت و احكام شرع و اراده تشريعي الهي 

مطرح مي شود.

فلسفه احكام شرعي، از جمله واجبات و محرمات
در شريعت، علاوه بر تقسيم كارها به مطلوب و نامطلوب، براي مطلوبيت و نامطلوبيت 
مراتبي قائل شده و توجه خاصي به مرزها و ضرورت ها و تزاحم ها و شرايط متغير انجام 
گرفته است. خداي متعال يك مرتبه از مراتب مطلوبيت را در نظر گرفته كه بدون آن 
حركت تكاملي انسان ها ميسور نيست و ترك آن موجب محروميت اساسي مي شود. 
اسم اين ها در لسان شرع «واجبات» است كه خود آن ها هم مراتبي دارد و عندالتزاحم 
بايد اهم آن ها را مقدم داشت. در مقابل آن ها «محرمات» و مراتب آن ها قرار دارد، 

يعني كسي كه بخواهد مسير تكامل را بپيمايد، بايد حداقل واجبات و حداقل محرمات 
را رعايت كند. البته اين مراتب درباره عقليات هم مطرح است ولي در شرع كاملا 

تفكيك شده و در اختيار عموم مردم قرار گرفته است.

انذار و تبشير پيامبران، در كنار هدايت تشريعي
هدايت تشريعي الهي كه به وسيله ارسال رسل و انزال كتب انجام مي گيرد، در 
اصل، جنبه تعليم دارد؛ يعني همان طور كه عقل، خير و شر را درك مي كند، وحي 
از عقل نيابت مي كند و خير و شر را معرفي مي نمايد. ولي حتي اين شناخت خير 
و شر هم باعث اين نمي شود كه انسان ها از نعمت هاي معنوي و سعادت الهي 
هرچه بيشتر بهره مند شوند. از اين رو تدبير حكيمانه الهي اقتضا دارد كه در اين 
عالمي كه پر از تحولات و تأثير و تأثرات متقابل و تزاحمات است زمينه هايي 
فراهم شود كه اولا آن چه را انسان با عقل يا وحي فهميده فراموش نكند، و 
ثانياً انگيزه او براي انجام كارهاي خير، و نيز پرهيز از عوامل شر بيشتر شود. به 

همين جهت دعوت انبيا عليهم السلام توأم با انذار و تبشير شده است:«
»؛١٣ يعني پيامبران 
الهي علاوه بر اصل هدايت و نشان دادن راه خير و شر و حق و باطل، با يادآوري 
آثار مطلوبي كه در دنيا و آخرت بر انتخاب هاي خداپسندانه مترتب مي شود، مردم 
را تشويق به كارهاي خوب مي كردند، و از سوي ديگر، با يادآوري آثار نامطلوب 
كفر و عصيان و عذاب هاي دنيوي و اخروي مترتب بر آن ها، مردم را از آلوده 

شدن به گناه و موجبات شقاوت دنيا و آخرت، بازمي داشتند.
بعد از فراغت از بحث نظري و توجه به حلقه واسطه بين مباحث نظري و مباحث 
در برابر  ما  به پاسخ دادن به سؤالات مربوط به وظيفه  نوبت مي رسد  عملي، 
پديده هاي خير و مطلوب و پديده هاي شر و نامطلوب؛ چه آن هايي كه ابتدايي 
است و چه آن هايي كه نتيجه اعمال خود شخص است، و چه آن هايي كه به 
دست اشخاص ديگري حتي گذشتگان به وجود مي آيد، و چنان كه دانستيم همه 
آن ها در نظام احسن به صورت بالعرض يا بالتبع منظور است، و با تكامل اختياري 

انسان ارتباط پيدا مي كند. 
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عبادت و بندگي، عامل اصلي تكامل انسان
خوب است در اين جا اشاره بكنيم كه عامل اصلي تكامل كه موجب لياقت انسان براي 
دريافت عالي ترين رحمت ها و فيوضات الهي مي شود، همان است كه در لسان شرع، 
«عبادت» ناميده شده است. يعني انسان بايد بداند كه از خود چيزي ندارد و از خود 
چيزي نمي تواند داشته باشد و هر خيري به او برسد، از خداي متعال است؛ حقيقتي كه 
طي يك مسير بسيار طولاني، امكان تحقق دارد و طيف گسترده اي از مراحل را هم از 

لحاظ عرضي و هم از لحاظ طولي، در برمي گيرد. 

لوازم بندگي: حفظ نعمت ها، شكر آنها و تلاش براي رشد آن ها
و از جمله لوازم اين بندگي آن است كه آن چه را عقل موجب تنزل و سقوط انسان 
مي داند ترك كنيم و آن چه را موجب صعود و ترقي ما مي داند انجام دهيم. البته وقتي 
با وحي هم فهميديم كه چيزي موجب ترقي و تكامل ما مي شود بايد آن را دوست 
داشته باشيم و آن را حفظ و نگهداري كنيم و بالعكس، كاري را كه موجب از دست 
رفتن نعمت و زمينه تكامل مي شود ترك كنيم. در مورد نعمت هايي كه خدا در جسم و 
روح ما قرار داده، مانند چشم و گوش و دست و پا و عقل و شعور و اميال فطري، و نيز 
چيزهايي كه با كسب و تلاش خودمان پيدا كرده ايم، مثل علم و ايمان، بايد سعي كنيم 
اولا شكر آن ها را به جا بياوريم؛ ثانيا اين درك و شناخت را حفظ كنيم كه از بين نرود؛ 
ثالثا سعي كنيم به لوازم عملي آن ملتزم شويم. اگر در هر مرحله اي كوتاهي بكنيم در 

واقع قدمي در راه تنزل برداشته ايم. 

وظيفه ما در برابر نعمت ديگران
از سوي ديگر، وقتي توجه كرديم به اين كه اراده الهي فقط براي شخص من 
نيست و همه كساني كه بتوانند با اراده خودشان تكامل پيدا كنند، خداي متعال 
مي خواهد كه آن ها را به كمال برساند، پس هر نعمتي به هركس ديگري هم 
داده باشد، ما حق نداريم آن نعمت را تضييع كنيم. چه رسد به اين كه آن را از بين 
ببريم.  وقتي توجه پيدا كنيم كه نعمت هاي ديگران مي تواند در آينده براي ما هم 
منشأ كمالي شود و ما مثلا از مال يا علم آن ها بهره مند شويم، نعمتي روي نعمت 

براي من تحقق پيدا مي كند. 
پس هم حفظ اصل نعمت، هم شكر نعمت، هم استفاده از نعمت، هم تلاش 
براي رشد نعمت، همه اين ها خير هستند و وظيفه عملي ما محسوب مي شوند 
و هرچه در جهت ضد اين ها باشد متصف به شرور مي شود. همان طور كه شرور 
غيراختياري ابتدايي، زمينه را براي اختيار خوب يا بد انسان فراهم مي كند، شرور 
اختياري هم مي توانند زمينه را براي انتخاب هاي مطلوب يا نامطلوب ما فراهم 
زيادي هست كه من يك مجموعه كامل و  كنند. درباره اين موضوع، مسائل 
منظمي از آن را در جايي سراغ ندارم و حتما از ضعف و كمبود مطالعات بنده است، 
ولي به هرحال در آيات قرآني، مباحث زيادي در اين زمينه ها مطرح شده كه بسيار 
قابل توجه و آموزنده است و متأسفانه ما از اين نعمت هاي قرآني درست استفاده 

نمي كنيم و زمينه محروميت را براي خودمان و براي ديگران فراهم مي كنيم. 

خير بودن بسياري از امور نامطلوب
از جمله لطف هايي كه عقل ما نمي رسيد و خدا خودش بيان فرموده اين است كه گاهي 
اموري در ظاهر براي شما نامطلوب است و اين ها را جزو شرور حساب مي كنيد، اما 
همين امور نامطلوب، زمينه را براي كمالات بعدي، فراهم مي كند و در واقع نعمت هايي 

است كه بايد از آن ها استفاده كنيد: «
١٤.«

نازل كردن بلا، هم زمان با ارسال پيامبران، يكي از مصاديق نكته فوق
يكي از اين نعمت ها اين سنت الهي است كه خداي متعال هم زمان با ارسال پيامبران، 
بلاهايي را نازل مي كرد كه باعث توجه به خداي متعال شود و رفع آن ها را از او بخواهند 
و همين امر، زمينه بيشتري براي پذيرش دعوت انبيا عليهم السلام فراهم كند. از جمله، 

دو آيه در  سوره انعام و سوره اعراف با همين مضمون است: «
»،١٥يا «

».١٦توضيح آن كه: انسان در 
آغاز پيدايش هم سطح حيوانات است و تدريجا مراحلي از تكامل را مي گذراند تا مستعد 
رسيدن به كمالات انساني شود، و طبعا گرايش هاي حيواني و علاقه به لذت هاي 
مادي در او فعليت دارد و ارضاي آن ها موجب دلبستگي بيشتر به آن ها مي شود و اغلب 
انسان ها در معرض عواملي هستند كه آن ها را به حد حيوانيت تنزل مي دهد و لااقل 
باعث اين مي شود كه عامل ترقي در آن ها رشد نكند. دلبستگي به دنيا و لذت هاي آن 
گاهي به حدي مي رسد كه ادراكات فطري و عقلاني، حتي بيانات انبيا هم درست مورد 
توجه قرار نمي گيرد؛ بلكه مورد انكار واقع مي شود. اين است كه خداي متعال وقتي 

پيغمبري را مي فرستد، علاوه بر انذارها و تبشيرها، هشدار عملي هم مي دهد: «
.«

عكس العمل هاي متفاوت انسان ها در برابر اين هشدارها
انسان ها در مقابل اين هشدارها هم عكس العمل هاي متفاوتي دارند، اين است كه به 
آن ها مهلت داده مي شود تا تدريجا تنبه بيشتري پيدا كنند و زمينه بهتري براي بازگشت 
به سوي خدا برايشان فراهم شود، و توبه و تضرع، باعث تقرب آن ها شود يعني كمبود 
و نياز خودشان را به خدا بهتر درك كنند و به طور كلي زمينه بندگي كردن بهتر فراهم 
»؛١٧يعني  شود. در بعضي از اين آيات آمده است كه: «
اين عامل هم كه از روي محبت ما به منظور زمينه سازي براي تقرب و تكامل آن ها 
ايجاد شده بود، در بسياري از مردم مؤثر واقع نشد و حتي كار به جايي رسيد كه آن ها 

لج كردند و بيشتر به همين امور دنيا دل بستند و از خدا دور شدند:«
»؛ علت اين كه اين ها تضرع نكردند و به طرف خدا برنگشتند، اين بود كه 
»١٨ مانند سنگ  دل هايشان قساوت پيدا كرده بود و به تعبير قرآن كريم:«
شده بود و ديگر حرف حق اصلا در دل شان نفوذ نمي كرد و حتي در مقابل انبيا، پنبه 
درگوش خودشان مي گذاشتند كه سخن آن ها را نشنوند! در اوائل سوره «يس»، خداوند 

اين گونه فرموده است كه:«
»؛١٩ وقتي كار به اين جا مي رسد،  ....*
ديگر استحقاق مدد الهي را از دست مي دهند و گاهي از اين هم فراتر مي رود، يعني نه 
تنها خودشان استحقاق مراتب نازل سعادت را از دست مي دهند، بلكه باعث گمراهي 

و بدبختي ديگران هم مي شوند. چنان كه حضرت نوح عرض كرد: «
»؛٢٠ خدايا من قريب هزار سال اين ها را 
دعوت كردم، انواع و اقسام انذار و تبشير را هم در حق آن ها اعمال كردم، اما نه تنها 
هيچ سودي به آن ها نبخشيد، بلكه زمينه گمراهي ديگران را هم فراهم كردند، و ديگر 

اميد اين كه از نسل ايشان هم انسان صالحي به وجود بيايد وجود ندارد؛ «
» كار كه به اين جا مي رسد عذاب هاي دسته جمعي و عمومي نازل مي شود 
و چنانكه قبلا گفتيم، بخشي از شرور اين عالم را چنين عذاب هايي تشكيل مي دهد. 
در نقطه مقابل، كساني هم هستند كه مراتبي از سختي ها موجب بيداري و تنبيه آنها 

مي شود و لااقل كمتر به طرف گناه و عصيان و كفر و الحاد مي روند:«
٢١.«

بعد از آن كه دانستيم كه تدبيرهاي الهي در اين عالم، شامل اين حوادث تلخ هم مي شود 
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و اين شرور هم در واقع جزو تدبيرهاي عالم است و به يك معنا جزو نظام  احسن است، 
منتهي نه بالاصاله بلكه بالتبع يا بالعرض، آن وقت سؤال مي شود كه يك مؤمن عادي 
كه نه آن چنان شقاوت در او تثبيت شده و نه سعادت، وظيفه اش نسبت به خيرات و 

نعمت هاي عالم و نيز نسبت به شرور و بلايا و ناهنجاري ها چيست؟ 

وظيفه ما در برابر نعمت هاي الهي
با توجه به نكته هايي كه گفته شد روشن گرديد كه نعمت هاي اين عالم، عطاياي الهي 
است چه در وجود خود فرد، چه در بدنش، چه در روحش، چه در خانواده اش، چه در 
محيط زندگي، و بالاخره چه در كل نظام هستي، و بندگي ما اقتضا دارد كه تنها با 
اذن الهي در آن ها تصرف كنيم و از آن ها براي سعادت و تكامل خودمان بهره ببريم و 
طبعاً حق نداريم كه آن ها را از بين ببريم، يا از آن ها سوء استفاده كنيم، يا مانع استفاده 
ديگران از آن ها شويم؛ زيرا اين ها براساس حكمت الهي ايجاد شده و نشانه لطف و 
مرحمت خداست، پس اگر ما كاري بكنيم كه اين نعمت ها تضعيف شود، يا از بين 

برود، مسئول خواهيم بود. 
نكته شايان توجه دقيق اين است كه استفاده مطلوب از نعمت هاي الهي كه مصداق 
«شكر نعمت» مي باشد موجب افزايش و بركت نعمت ها مي شود و متقابلا سوء 

استفاده و كفران نعمت، مقتضي محروميت و مجازات شديد است؛  «
٢٢.«

پس اصل در مواجه شدن با نعمت هاي خدا در اين عالم اين است كه انسان  آن ها را 
به خوبي بشناسد، شكر آن را به جا بياورد، از آن ها حسن استفاده بكند و باعث تضييع 
آن ها نشود؛ نه براي خودش و نه براي ديگران. و متقابلاً از پيدايش عوامل شر و فساد 

و بيماري هاي سخت جلوگيري كند و مانع شيوع و گسترش آن ها شود. 

تكليف ما نسبت به رضايت يا عدم رضايت به شرور
اين يك روي قضيه است كه ما نعمت هاي خدا را تضييع و تفويت نكنيم، چه نعمت هاي 
خودمان، و چه نعمت هاي ديگران. اما يك روي ديگر آن مربوط به عكس العمل قلبي 
و اعمال جوانحي ماست كه آيا بايد در دلمان به آفات و رنج ها و بلاها و ناهنجاري ها 
و حتي جنايات ديگران راضي باشيم؟ و چگونه مي توانيم بين نگراني از درد و رنج ها و 

مصيبت ها با رضايت به تقديرات الهي جمع كنيم؟

نگاه تفويضي غالب بر اكثر دينداران و نتيجه اين نگاه
حقيقت اين است كه اين سؤال برحسب اختلاف مراتب معرفت و نگرش انسان ها 
نسبت به خدا و جهان، و نيز بر حسب اختلاف مراتب كمال روحي و معنوي انسا ن ها 
پاسخ هاي متفاوتي خواهد داشت. توضيح آن كه: بعضي از دين داران تنها پيدايش اصل 
جهان و مبادي آن ها را به خداي متعال نسبت مي دهند و آثار طبيعي و انساني را معلول 
فاعل هاي مادي و انساني مي دانند كه خداي متعال تأثير حقيقي در پيدايش آن ها ندارد 
و نسبت دادن آن ها به خدا تنها به لحاظ آفريدن فاعل آن ها و حداكثر اذن تكويني در 
مؤثريت فاعل ها و مانع نشدن از تأثير آن هاست. شايد بتوان گفت كه اكثر معتقدين به 
خداي يگانه هم نقشي براي خدا در پيدايش امور طبيعي و امور اختياري جن و انس 
قائل نيستند و به نوعي «تفويض» اعتقاد دارند.براي چنين كساني طبيعي است كه از 
حوادث ناگوار ناراضي باشند و تقدير الهي را تنها به تقدير علمي و مانند آن تأويل نمايند 

كه مستلزم تأثير حقيقي الهي در پيدايش آن پديده ها نباشد. 

نگاه جبرگرايان به اين مسئله
در برابر اين دسته از معتقدين به خدا، دسته ديگري قرار دارند كه به نوعي از «جبر» 

معتقدند، و تأثير فاعل هاي ديگر را در 
حد ابزار كار مي پذيرند. 

نظريه اعتدالي «أمر بين الأمرين»
بين اين دو گرايش تفريطي و افراطي، 
نظريه معتدل و در عين  حال ذومراتبي 
قرار دارد كه در لسان روايات «امر بين 
الامرين» ناميده شده كه هم قائل به 
تأثير حقيقي براي اراده الهي در همه 
فاعل هاي  به  هم  و  است  پديده ها 
متعدد در طول يكديگر براي مخلوقات 
و نيز به تأثير فاعل هاي معد و شرايط 
و موانع اعتقاد دارد، و درك كامل اين 
نظريه، نيازمند به قوت عقل و عمق 
تفكر و نيز نيازمند به هدايت و توفيق 
الهي است و در پرتو اين نظريه است 
كه «توحيد افعالي» تفسير صحيحي 
آيات  موافق  كه  تفسيري  مي يابد؛ 
فراواني از قرآن كريم و روايات شريفه، 
و نيز مدعاي عارفان حقيقي و اهل 

كشف و شهود مي باشد.

تأثير نحوه شناخت انسان از خدا و نيز مراتب كمال انسان، در اين اختلافات
محور اين دسته از اختلاف نظرها در واقع، معرفت و شناخت انسان نسبت به خداي 
متعال و ارتباط وجودي او با مخلوقات و به خصوص فاعل هاي مختار است. اما دسته 
ديگر از عوامل اختلاف، مربوط به تفاوت مراتب كمال نفس و ظرفيت هاي آن است. 
توضيح آن كه: روح انسان – هم چنان كه قبلا نيز اشاره شد- در آغاز، هم سطح روح 
حيوانات است و شادي و رضايت و خشنودي اش كاملا بستگي به لذت هاي مادي و 
حيواني زودگذر دارد، تدريجا با رشد قواي عقلي، دايره شادي و رضايت اش گسترش 
مي يابد و بعضي از درد و رنج ها هم مورد رضايت او واقع مي شود، چنانكه به خوردن 
داروي تلخ براي بهبود بيماري، و حتي قطع بعضي از اعضا براي تداوم زندگي، رضايت 
مي دهد و گاهي اين رضايت به حدي شدت مي يابد كه تحمل درد و رنج را آسان 
مي كند و براي تهيه داروي تلخ و بريدن عضو معيوب حاضر مي شود هزينه سنگيني 
بپردازد. ايمان به آخرت و حيات ابدي به نوبه خود، مرتبه كمال نفس را عالي تر مي كند 
و ظرفيت بيشتري براي تحمل درد و رنج ها و ناگواري ها در جهت نجات از عذاب ابدي 
و نايل شدن به نعمت هاي زوال ناپذير بهشتي فراهم مي كند و گاهي بعضي از تجليات 
الهي و درك رضوان پروردگار، چنان دوست خدا را تحت تأثير قرار مي دهد كه تحمل 
هر مصيبتي را در برابر آن ناچيز و بلكه به يك معنا مطلوب مي سازد؛ همان گونه كه در 
حالات انبيا و اولياي الهي - سلام االله عليهم اجمعين- آمده است و به ويژه از حضرت 
سيدالشهداء - سلام االله عليه - نقل شده كه روز عاشورا در آخرين لحظات زندگي 

زبانش به اين مضمون مترنم بود كه:
تَرَكْتُ الخَْلْقَ طُرّاً في هَواكا         وَأيْتَمْتُ العِْيالَ لكَِيْ أراكا٢٣

حاصل آن كه روح انسان در اثر تكامل داراي لايه هاي جديدي مي شود و در نتيجه 
مي تواند در آنِ واحد، بين احساس مادي و درك درد و رنج بدن با يك يا چند نوع 
حالت روحي برتري (اعم از مطلوب يا نامطلوب و شادي و اندوه) جمع كند، مگر اين كه 
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در يكي از اين لايه ها متمركز شود و توجهي به لايه هاي ديگر نداشته باشد، كه در اين 
صورت تنها حالت مناسب با آن لايه را درك خواهد كرد.

انجام تكاليف شرعي، اولين وظيفه ما در برابر بلاها و حوادث ناگوار
بنابراين، ما اولا بايد سعي كنيم تكاليف عملي و واجب و حرام شرعي را رعايت كنيم 
تكاليف شرعي حضرت امام  اهتمام به  بارز  تقديرات الهي نباشيم. نمونه  و نگران 
رضوان االله عليه بود كه در طول چندين سال مبارزه، روز به روز اين معنا در ايشان بيشتر 
ظهور پيدا مي كرد و حوادث تلخ و شيرين، تأثيري در اراده ايشان نداشت و فقط در اين 
فكر بود كه ببيند در هر حالي وظيفه اش چيست و به وظيفه خودش عمل كند. از جمله 
وظايف شرعي حفظ نعمت هاي خداست كه ما حق نداريم بگوييم حالا كه ويروس كرونا 
آمد و آب از سر گذشت، چه يك ني چه صد ني! بلكه در هرحالي وظيفه را بايد انجام داد؛ 

در حد وجوبش به مقتضاي وجوب، و در حد استحبابش به مقتضاي استحباب. 

وظيفه ديگر، راضي بودن از تقديرات الهي
البته اين وظايف، مربوط به عمل جوارحي است، در دل هم بايد سعي كنيم به تقديرات 
الهي راضي باشيم و هيچ گله اي از اين تقديرات نداشته باشيم هر چند موجب ناراحتي ها 
و مصيبت هايي براي خود و ديگران شود. و اين يكي از مشكل ترين صحنه هاي عبوديت 
است كه از يك سو اهتمام به انجام تكليف داشته باشيم و از سوي ديگر رضايت قلبي به 
حوادثي كه طبق تقدير الهي واقع مي شود داشته باشيم. البته همه افراد قدرت جمع بين 
تكاليف و تحمل درد و رنج هاي مادي دنيوي و بين رضايت قلبي به مقدرات الهي را با 
درجات مختلف ندارند. و رضايت  داشتن و شادي و حتي استقبال از مصيبت هاي سنگين 

مخصوص كساني است كه به درجات عاليِ ايمان رسيده باشند.
لزوم تلاش و تضرّع بيشتر، براي فهم بهتر تكليف وعمل به آن

البته ما بايد سعي كنيم تكليف را هرچه بهتر بفهميم و خداي ناكرده هواي نفس و علاقه 
به پست و مقام و جلب رضايت مردم در تشخيص آن اثر نگذارد و در عمل شخصي 
خودمان هيچ وقت تحت تأثير احساسات و عواطف بازدارنده قرار نگيريم، تمرين كنيم كه 
هميشه بر احساساتمان حاكم و غالب باشيم. نسبت به ديگران، از سويي عواطف انساني 
دل سوزانه داشته باشيم و احيانا اشك بريزيم؛ «دل مي سوزد، و اشك جاري مي شود، ولي 
چيزي برخلاف رضاي خدا نمي گويم»٢٤. از جمله اين وظايف، حفظ نعمت هاي خدا براي 
خود و ديگران، و جلوگيري از فسادها در شهر و خانواده و جامعه است. تكاليف مختلفي 
است كه بايد خوب بشناسيم و عاقلانه و به دور از افراط و تفريط و وسواس هاي جاهلانه 
عمل كنيم و نسبت به آن چه واقع مي شود به تقدير الهي راضي باشيم، مخصوصا با توجه 
به اين كه اراده حكيمانه الهي به آن ها تعلق گرفته تا زمينه درك فيوضات بيشتر و رسيدن 
به مراتب بالاتري از كمالات و رحمت و قرب الهي فراهم شود و به عبارت ديگر، از اين 
جهت كه جزئي از نظام احسن و تدبير حكيمانه جهان است نه تنها ناراحت نباشيم، بلكه 
خوشحال هم باشيم، و اين كار بسيار مشكلي است كه در سايه دعا و توكل و تضرع به 

درگاه الهي و توسل به اولياء خدا آسان مي  شود. وفّقنا االله وإياكم إن شاءاالله

پرسش و پاسخ
پرسش ١: بحث هايي كه در جلسات گذشته مطرح فرموديد به اينجا رسيد كه در اين 
جهان خيرها و شرها همراه يكديگر هستند؛ يعني نظام احسن و حكمت هاي الهي اقتضاء 
مي كرده كه جهان اين گونه آفريده شود، و البته شرها مقصود بالاصاله نيستند، بلكه 
مقصود بالتبع هستند تا زمينه اي باشد براي تكامل انسان كه با انتخاب آگاهانه خودش 
از اين ها در جهت كمال استفاده كند، و انتخاب آگاهانه نياز به شناختن انواع خير و شر و 
راه رسيدن به آن ها دارد. ممكن است انسان با عقل خودش كلياتي را درك كند، اما در 

بسياري از موارد، راهنمايي عقل عادي براي تشخيص مصاديق خير و شر كافي نيست، 
و همين امر، دليل نياز به وحي الهي و تشريع احكام ديني است.

در اين جا اين سؤال مطرح مي شود كه با توجه به اختلاف مردم در استفاده از عقل و 
در دسترسي به محتواي وحي، چگونه همه انسان ها مي توانند شناخت صحيحي نسبت 
به همه وظايف عقلي و تكاليف شرعي پيدا كنند تا زمينه انتخاب صحيح در هر مورد 

برايشان فراهم شود؟

پاسخ استاد:
با توجه به مطالب پيش گفته، اين مسئله مطرح مي شود كه اگر ما بايد جهات خير و شر 
اشياء را بشناسيم و رفتارهايمان را براي رسيدن به خيرها و مصونيت از شرور تنظيم كنيم، 
هركسي بايد همه خيرات و شرور را بشناسد تا انتخاب كند و چنين چيزي براي انسان هاي 
عادي ميسر نيست، زيرا عقل انسان ها براي شناختن همه مسائل جزئي زندگي و شناختن 
جهات خير و شر آن ها كافي نيست. از سوي ديگر، تجربه نشان مي دهد كه انسان ها از 
لحاظ درك عقلي كاملا مثل هم نيستند، و چيزهايي را هم كه با عقل مي توان فهميد نياز 
به مقدمات و استدلالاتي دارد كه براي همه ميسر نيست. پس از يك طرف، از لحاظ درك 
عقلي كه يك درك طبيعي و عادي تلقي مي شود انسان ها يكسان نيستند، و از طرف ديگر، 
تكميل اين معرفت به وسيله وحي اگر بخواهد براي هر انساني مستقيما انجام بگيرد بايد همه 
مردم پيغمبر باشند، و واضح است كه همه انسان ها لياقت دريافت وحي را ندارند، و از اصول 
مسلم ما اين است كه تعداد انبياء در طول تاريخ خيلي محدود بوده و حداكثر عددي كه گفته 
شده ١٢٤٠٠٠ نفر است. همچنين هيچ پيامبري نمي تواند وظايف فردفرد امتش را مستقيما 
به ايشان ابلاغ كند. مگر ممكن است كه يك انسان وظايف روزانه صدها ميليون انسان 
ديگر را مستقيما براي ايشان بيان كند؟! تنها راهي كه باقي مي ماند اين است كه وظايف 
مردم در قالب عناويني كلي بيان شود، چيزي كه در همه اديان واقع شده و همه عقلا براي 
بيان مقاصد اجتماعي، عمل كرده اند. مثلا گفته مي شود: همه انسان ها بايد در روز چند 
ركعت نماز بخوانند و حد نصابش هم براي همه تعيين مي شود، مثلا نماز صبح دو ركعت 
بخوانند. بايد اين عدد باشد تا عموم مردم بتوانند اين عمل را با ويژگي هاي خاصش انجام 
دهند. اما گاهي اتفاق مي افتد كه بعضي نمي توانند حتي همين عمل را انجام دهند. در اين 
صورت، مطلب را به طور عام بيان مي كنند و با تخصيص متصل يا منفصل، استثنا مي زنند.
از طرف ديگر، گاهي حكمي روي يك عنواني ثابت است و مصلحتي دارد كه به وسيله 
آن رفتار تأمين مي شود، اما شرايطي پيش مي آيد كه انجام دادن اين كار مفسده اي به بار 
مي آورد كه نمي شود اين ها را از هم جدا كرد و كار را به گونه اي انجام داد كه آن مفسده را 
نداشته باشد. هم مصلحت دارد به خاطر عنوان مصلحت دار، و هم مفسده دارد بخاطر عنوان 
جديدي كه عارض آن شده و مستلزم مفسده گرديده است. در اين گونه موارد هم هر كدام 

از مصلحت و مفسده كه قوي تر و مهم تر باشد ملاك حكم قرار مي گيرد. 
همه اين ها مربوط به مقام ثبوت است. اما از كجا بفهميم كه آيا اين حكم عام واقعا 
تخصيص زده شده يا نه؟ و اين بيان به ظاهر مطلق، واقعا قيدي دارد يا نه؟ در مورد دو 
عنوان متزاحم، كداميك از آن ها داراي ملاك مهم تري است و بايد آن را مقدم داشت و 
مقتضاي آن را حكم فعلي دانست؟ البته گاهي ممكن است مكلف يقين به تخصيص يا 
تقييد يا اهميت يكي از دو ملاك متزاحم پيدا كند، ولي چنين يقين، بلكه اطميناني هم 
هميشه ميسر نيست و ممكن است حتي متخصصين و اهل فن هم نتوانند اطمينان و علم 

عرفي پيدا كنند، و ناچار بايد به ظنون معتبر اكتفا كرد. 
عقلا براي اين كار روشي دارند و آن اين است كه در چيزهايي كه تخصص ندارند به 
متخصص رجوع مي كنند؛ چيزي كه ما در فقه به نام تقليد از آن ياد مي كنيم و در امور 
اجتماعي و سياسي هم فرمان ولي امر حجت است، گو اين كه عقلا محال نيست كه اشتباه 
كند. اين ها مواردي است كه در شرع عينا مثل امور عرفي، روش هاي عقلا مورد امضاي 
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شارع مقدس قرار گرفته است، و همان روش هايي كه براي تشخيص مصلحت و مفسده 
يا خير و شر يا راه وصول به خير و شر بين عقلا مرسوم است، مورد قبول شارع واقع شده 

است، و در نتيجه، تكاليف ظاهري افراد با هم متفاوت مي شود.

پرسش ٢: سؤال ديگر اين است كه آيا حكمت تشريعات و دستورات شرعي، فقط 
تأمين خيرات و مصالحي است كه بر عمل به آن ها مترتب مي شود يا ممكن است 

حكمت ديگري هم در كار باشد؟ 
پاسخ استاد: 

البته اصل اين است كه احكام واجب براي تأمين مصالح واقعي است و منهيات و 
محرمات براي اجتناب از مفاسد واقعي است، ولي ممكن است گاهي مصلحت ديگري 
در كار باشد، مثلا منظور اين باشد كه آمادگي شخص براي عمل كردن به هر دستور 
سختي آزموده شود، چنانكه درباره حضرت ابراهيم علي نبينا و آله و عليه السلام اتفاق 

افتاد، در آن جا كه به فرزندش اسماعيل(ع) فرمود:«
٢٥.«

به عنوان مقدمه عرض مي كنم وحيي كه به پيامبران مي شد گاهي به اين صورت بود 
كه ملك وحي مي آمد و كلامي را به آنان القاء مي كرد، مثل نزول آيه «

» و ساير آيات قرآن كريم بر پيامبر اسلام(ص)، و گاهي مطلبي به ذهن پيامبر 
القاء مي شد كه مثلا اين كار بايد انجام شود، ولي گاهي هم به صورت رؤيايي مجسم 
مي شد و پيامبر در رؤياي الهي مي ديد كه مشغول انجام كاري است و مي فهميد كه بايد 
آن كار را در خارج انجام دهد. حضرت ابراهيم خواب ديد كه جناب اسماعيل را خوابانده 

و آماده بريدن سر اوست! حضرت ابراهيم تصور كرد كه بايد او را ذبح كند «
»، در صورتي كه اين رؤيا يك امتحان الهي بود و مصلحت آن اين 
بود كه آمادگي وي براي انجام چنين كار عظيمي بدون چون و چرا به ظهور برسد، تا به 

عالي ترين مراتب عبوديت و قرب الهي نائل گردد. 
پس كار مصلحت بزرگي داشت، اما نه آن مصلحتي كه عادتا بر خود كار مترتب مي شود، 
و اصطلاحا گفته مي شود كه اين گونه دستورات «اوامر امتحاني» است. البته همه احكام 
شرعي به يك معنا امتحاني است، و به زبان خودماني، خداي متعال مي خواهد ببيند 
كه ما به دستوارتش عمل مي كنيم يا نه، دستوراتي كه عمل به آن ها مصالح فردي و 
اجتماعي، و دنيوي و اخروي انسان ها را تأمين مي كند، ولي در اوامر امتحاني به معناي 
خاص، منظور اين است كه آمادگي مكلف به ظهور برسد، هرچند آن عمل انجام نگيرد، 
حتي مصلحتي هم در انجام آن نباشد، چنانكه ذبح حضرت اسماعيل(ع) ظاهرا مصلحتي 
نداشت، اما كمالي كه براي يك پدر پير در اثر آمادگي براي ذبح فرزند جوانش حاصل 
مي شود، بدون اين كه بگويد: مگر اسماعيل چه گناهي كرده كه من در اين سن پيري 
بايد او را ذبح كنم، مصلحت بي نظيري است كه با همين امر امتحاني حاصل مي شود. و 
عجيب تر اين است كه حضرت ابراهيم بعد از ده ها سال عبادت و تجربه و فكر و وحي، 
اين آمادگي را پيدا كرد، ولي نوجواني كه قطعا سن او زير بيست سال بوده وقتي به او 
» دستور  » جواب داد: « گفته شد: «
خدا را عمل كن، و چون احساس مي كرد كه نگراني پدر اين است كه در حال انجام 

وظيفه، رفتار فرزند موجب اشكالي در عمل شود، اضافه كرد: «
» من كاملا تسليم و مطيع هستم و رفتار نگران كننده اي انجام نخواهم داد!

 پرسش ٣: درباره همين داستان حضرت ابراهيم عليه السلام كه در خواب ديدند كه 
كارد بر گلوي اسماعيل مي كشند و از آن برداشت كردند كه مأمور به ذبح اسماعيل 
شده اند، سؤالي مطرح مي شود و آن اين است كه آيا ممكن است پيامبر در تفسير وحي 

و درك مقصود واقعي آن، اشتباه كند؟ 

پاسخ استاد: 
اشتباه در فهم وحي به اين معني كه خدا بخواهد چيزي را به پيامبر بفهماند و او غير 
از آن را استنباط كند، صحت ندارد و پيغمبر مصون از چنين اشتباهي است، اما مقصود 
خداي متعال از اين رؤياي ابراهيم عليه السلام اين بود كه او را وادار به اقدام كند كه آن را 
»،٢٦ ولي علاوه  فهميد و انجام داد، چنان كه قرآن كريم مي فرمايد: «
بر فهم تكليفش تصور كرد كه اين كار موجب ذبح كردن و كشتن اسماعيل مي شود، 
اما اين تصور، خارج از محتواي وحي و رؤياي ابراهيم بود، و منافاتي با عصمت پيامبر در 

فهم تكليف الهي و انجام آن نداشت. 

پرسش ٤: در مواردي كه انسان ها در اثر دوري از پيامبران و نبودن مدارك كافي، از 
شناخت احكام واقعي بازمي مانند و طبعا از مصالح عمل به آن ها محروم و بلكه متضرر 
مي شوند، آيا اين شرور و ضررها قابل جبران است يا افراد مطيع و سربه فرمان هم 

چاره اي جز تحمل آن ها بدون داشتن راهي براي جبران ندارند؟
پاسخ استاد:

در واقع اين جا چند مطلب مطرح مي شود: يكي اين كه منظور از اين كه راه وحي و بيانات 
پيامبران عليهم السلام، ضعف و نقص ادراكات عقلي را جبران مي كند، اين نيست كه با 
آمدن انبيا علت تامه براي فهم حقايق و شناخت تكاليف حاصل مي شود و ديگر جهل 
و خطايي در اين زمينه ها باقي نمي ماند، بلكه منظور اين است كه خداي متعال براي 
هدايت انسان ها به دادن عقل اكتفا نكرده و راه گسترده تري بر آن افزوده است، ولي به 
هر حال، همان گونه كه استفاده از عقل، شرايطي دارد، بهره مندي از هدايت وحياني هم 

شرايطي دارد كه بعضي از آن ها بايد با اختيار فراهم شود.
جهت ديگر اين است كه خود اين جهل وسيله مي شود براي امتحان و انتخاب جديدي 
كه به نوبه خود زمينه تكامل بيشتري را فراهم مي كند. وقتي مي بايست كساني تلاش 
كنند تا مفاد صحيح وحي را بفهمند، خود اين امر، تكليفي برايشان مي شود كه زمينه 
فراوان  ثواب هاي  به آن موجب  و عمل  ديگري براي آن ها پيش مي آورد،  تكامل 
مي گردد، و در واقع، مقدمه براي امتحان ديگري مي شود كه آيا براي شناخت هاي لازم، 
تلاش كافي و سعي لازم را انجام مي دهند، يا تنبلي و هواي نفس، باعث بقاي جهل و 

انحراف از حقيقت مي شود؟
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نكته سوم اين است كه اگر كساني تلاش لازم را براي كشف حقيقت كردند و به دلايلي 
موفق نشدند، همين تلاششان عبادتي داراي اجر فراوان است كه محروميت از مصالح 

تكليف را جبران مي كند. 

پرسش ٥:
بنابر آن چه گفته شد، احكام تشريعي خداي متعال براي اين است كه مردم راه درست را 
تشخيص دهند و به وظايفشان عمل كنند تا به مصالح واقعي دست پيدا كنند، اما همه 
افراد از اين دستورات پيروي نمي كنند و هميشه در طول تاريخ چنين بوده كه اكثر مردم 
از قوانين و احكام الهي سرپيچي و نافرماني مي كردند و به آن ها عمل نمي كردند و در 
اثر عصيان به آفاتي مبتلا مي شدند و حتي مشكلاتي براي ديگران هم به بار مي آوردند. 
سؤالي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه افرادي كه به وظيفه خودشان عمل 
كردند، ولي آثار اعمال ديگران دامن گيرشان شد، چه گناهي كرده اند كه بايد متضرر شوند 
و به اين شرور مبتلا گردند؟ و آيا اين شرور و مشكلات و نواقصي كه به وسيله نافرماني 

عده اي دامن گير بقيه افراد جامعه مي شود، قابل جبران هست يا نه؟ 
پاسخ استاد: 

آثار سوئي كه بر گناه و تمرد و طغيان مترتب مي شود چند نوع است:
يكي آن كه ارتكاب گناه، شخص را مستعد تكرار آن گناه مي كند و حتي زمينه را براي 
ارتكاب گناهان بزرگ تر فراهم مي كند تا آن جا كه ممكن است موجب عاقبت شر و 
ابتلا به شك و شبهه در دين و سپس منجر به كفر و الحاد گردد و از سعادت ابدي 

به كلي محروم شود. «
»؛٢٧ آنگاه عاقبت كساني كه مرتكب اعمال ناشايست شدند به جايي رسيد 
كه آيات خدا را تكذيب كردند و آن را به مسخره گرفتند. اين شرور، لازمه طبيعي رفتار 
خود شخص است و مي تواند به عذاب ابدي منتهي شود، و چنان كه قبلا اشاره شد لازمه 

انتخاب گري انسان است.
دوم اين كه گناهي موجب ضرر مادي به ديگران شود، مانند غصب اموال و قتل نفوس. 
در اين موارد، اولا خداي متعال براي كسي كه مورد ظلم قرار گرفته، حق دفاع و قصاص 
قائل شده است تا ضرر وارد شده را جبران كند، و اگر موفق نشد كه حقش را بگيرد، 
خداي متعال از فضل و كرم خودش آن را در دنيا يا آخرت جبران مي كند. ثانيا، همين 
ظلم زمينه تكامل جديدي را براي شخص مظلوم فراهم مي كند كه قبلا فراهم نبود، 
يعني موضوع جديدي براي تكاليف تازه و امتحانات و انتخاب هاي ديگر پديد مي آورد: آيا 
از حقش دفاع مي كند يا نه؟ آيا به زبان خوش نصيحت و امر به معروف و نهي از منكر 
مي كند يا نه؟ آيا درصدد انتقام گيري از ظالم برمي آيد يا نه؟ آيا آبرويش را مي ريزد يا نه؟ و 

ساير تكاليفي كه زمينه رشد بعدي را براي شخص مظلوم فراهم مي كند.
فرض سوم اين است كه گناه شخصي موجب ضررهاي معنوي و محروميت از ثواب هاي 
اخروي ديگران شود، يعني رفتار كسي موجب ضعف اعتقادات ديني و فسادهاي اخلاقي 
و رفتاري ديگران شود. و روشن است كه چنين گناهاني زمينه امتحان و انتخاب را 
براي افراد و گروه ها و قشرهايي از جامعه فراهم مي كند، و يكي از ابعاد شروري است 
كه بالتبع يا بالعرض در نظام احسن منظور مي شود و مسائل گوناگوني را در پي خواهد 
داشت كه قبلا به بعضي از آن ها اشاره شد، از جمله آن كه زمينه آزمايش هاي فراواني 
براي گمراه شدگان و ديگران فراهم مي شود و ابواب وسيعي از رحمت الهي را مي گشايد 
و آثار گوناگوني برحسب مراتب اختيارشان به بار مي آورد، و هيچ امر غيراختياري، موجب 

مؤاخذه و مجازات نخواهد شد.

پرسش ٦:
نكته محوري كه از بحث هاي گذشته مورد تأكيد قرار گرفت اين بود كه حكمت عمومي 

انواع و اقسام شرور و بلاهايي كه در اين عالم تحقق پيدا مي كند، اين است كه در واقع، 
زمينه اي براي انتخاب انسان و تكامل و تعالي اختياري او فراهم كند. با توجه به اين نكته 
اين سؤال مطرح مي شود كه آيا ممكن است بعضي از اين شرور لااقل براي برخي از 
افراد يك نوع عذاب و مجازات باشد؟ و آيا ممكن است يك جريان براي بعضي نعمت، 
و براي بعضي ديگر عذاب، و براي دسته ديگري صرفا وسيله آزمايش باشد؟ مثلا، اين 
بيماري كه امروزه شايع و همه گير شده، آيا ممكن است براي افرادي يا جوامعي وسيله 
تكامل و خير و كسب فضائلي اخلاقي، مثل خدمت به ديگران و ايثار و انواع و اقسام 
فداكاري ها باشد، مانند كارهايي كه پرستارها و دكترها مي كنند كه جانشان را به خطر 
مي اندازند و به مداواي بيماران مي پردازند، و براي يك عده، نتيجه گناهانشان باشد يا 
عذابي باشد كه خداي متعال بر آن ها نازل كرده تا مايه تنبه شان باشد، يا موجب جبران و 

تكفير سيئات شان گردد،  يا يك نوع عذاب ناشي از خشم و قهر الهي باشد؟
پاسخ استاد: 

قبلا گفته شد كه شروري كه در اين عالم اتفاق مي افتد گاهي ابتدايي است و گاهي به 
دنبال رفتار ديگري است؛ آن رفتار هم گاهي رفتار خود فرد است و گاهي رفتار ديگران 

است، و هر كدام از آن ها مصالح خاص خودش را دارد.
ما انسان ها معمولا كاري را كه انجام مي دهيم براي رسيدن به هدف خاصي است، و 
ممكن است منافع ديگري هم داشته باشد كه اصلا به آن ها توجه نداريم، يعني كار را 
معمولا براي يك هدف انجام مي دهيم، و خيال مي كنيم كارهاي خدا هم همين گونه 
است، در صورتي كه كار خدا اين گونه نيست، و هر نوع اثري كه هر پديده اي در حال يا 
آينده براي فرد يا گروه ديگري ممكن است داشته باشد همه اين ها منظور است، چيزي 
از علم خدا غايب نيست و خداي متعال هر خيري را مي خواهد و اگر شرور بالتبعي هم 

بوده باشد، بالعرض و بالتبع متعلق اراده او خواهد بود.
بنابراين ممكن است اولا يك پديده براي كسي يا گروهي فقط امتحان باشد، مثل شر 
»،٢٨ و در  ابتدايي كه زمينه انتخاب را فراهم مي كند: «
عين حال، همين كار براي كساني مي تواند وسيله تنبيه و گوش مالي باشد تا هوشيار و 
بيدار شوند، و نيز ممكن است براي كساني موجب تخفيف عذاب و تكفير سيئات و تطهير 
از آلودگي هاي گناهان باشد. حتي در روايات داريم كه گاهي خداي متعال، جان مؤمني را 

سخت مي گيرد تا موجب تطهير و آمرزش او شود و پاك از دنيا برود.
پس كارهاي خدا مي تواند چند علت مختلف داشته باشد. جالب اين است كه بسياري از 
آيات اشاره به هدف هاي متعدد دارد، مي گويد: ما اين كار را انجام مي دهيم تا چنين شود 
و چنين شود و چنين شود، و گاهي معطوف عليه را حذف مي كند و مي فرمايد: وَلعََلّ ...،٢٩ 

يعني لعِِلَلٍ و مِن جُمْلَتهِا كذا. 

پرسش ٧:
سؤال: سؤال قبلي ما راجع به اين بود كه يك پديده ممكن است براي افراد و گروه هاي 
مختلف خير باشد يا شر، و موجب لذت باشد يا رنج. آخرين سؤال اين است كه آيا ممكن 

است يك پديده خاص براي يك نفر، هم موجب لذت و هم موجب رنج باشد يا نه؟ 
پاسخ استاد: 

در اطرافش بحث هاي  قابل توجهي است و جا دارد كه  اين يك مسئله عميق و 
گسترده اي انجام بگيرد. بايد به اين حقيقت روان شناختي توجه كرد كه انسان ها از لحاظ 
رشد انساني مراتب مختلفي دارند. همه ما مي دانيم كه انسان در ابتداي پيدايش خود، 
چندان فرقي با حيوان ندارد و معمولا از يك امر ملايم با بدن لذت مي برد و از امر ناملايم 
ناراحت مي شود، و چيزي را كه موجب لذت محسوس زودگذر باشد «خير» مي داند، و امر 
دردناك و رنج  آور را «شر» مي شمارد. ولي وقتي رشد مي كند، گويا لايه ديگري در روح 
او به وجود مي آيد كه فراتر از سطح پيشين است. بچه وقتي بزرگ مي شود كم كم چيزي 

٩٤



به نام احترام و آبرو را درك مي كند و به آن دل مي بندد. بچه هايي كه نزديك سن بلوغ مي رسند، 
مي خواهند نزد ديگران محترم باشند و آبرويشان محفوظ باشد، اگر اشتباهي كردند كسي ديگر 
نفهمد، اگر نقصي دارند ديگران متوجه نشوند، و اگر در اثر فقر خانواده كمبودهايي دارند و حتي 
گرسنگي مي كشند نزد ديگران ابراز نياز نكنند. چنين كسي اگر احساس گرسنگي كند طبعا ناراحت 
مي شود، هم چنان كه هر حيواني از گرسنگي ناراحت مي شود، اما يك احساسي فوق احساس 
گرسنگي دارد كه مي گويد، من نبايد بگذارم نياز خودم را ديگران بفهمند و با اين كه گرسنه است 
اظهار گرسنگي نمي كند و چنين وانمود مي كند كه سير است و نيازي به غذا خوردن ندارد، براي 
اين كه آبرويش حفظ شود. و از اين گونه مثال ها فراوان است. اين وضع نشانه آن است كه روح او 
يك ظرفيت طولي بيشتري پيدا كرده و رشد يافته است. روان شناسان تا حدودي اين مراحل رشد 

را شناسايي و بيان كرده اند، با اختلافاتي كه در بياناتشان هست. 
و اما از نظر ديني، مطلب بسي فراتر است و گاهي ممكن است كه انساني در يك لحظه نسبت به 
يك پديده، چند نوع احساس مختلف داشته باشد. فرض بفرماييد مثلا كسي طفل فقير مريضي 
را مي بيند كه از گرسنگي يا بيماري در حال جان دادن است و نمي تواند كاري براي او انجام دهد؛ 
دلش مي سوزد و اشكش جاري مي شود، و در همين حال توجه پيدا مي كند به اين كه اين احساس 
دل سوزي و هم دردي يك كمال انساني است و از داشتن چنين كمالي خوشحال مي شود و در 
يك سطحي از روحش لذت مي برد. همچنين مراتب ديگري از كمال براي روح انسان وجود 
دارد كه روان شناسان متعارف شناخت كاملي از آن ها ندارند، اما در معارف ديني به عنوان مراتب 
ايمان و عناويني مانند آن، معرفي شده است، به طوري كه ممكن است در زمان واحد در مورد 
پديده واحدي انواعي از احساس لذت و رضايت، و متقابلا اضداد آن ها، براي انسان حاصل شود. 
بنابراين، ممكن است كسي مبتلا به بيماري ذات الريه شود، درد بكشد، تنگي نفس و سينه درد 
داشته باشد و از اين آفت ها رنج ببرد، و در همين حال، توجه داشته باشد به اين كه وظيفه داشته كه 
نزد دكتر برود و دوا بخورد و اين كار را انجام داده است و پاداش اطاعت خدا را خواهد داشت، بعد 
توجه كند به اين كه تحمل اين درد و رنج ها موجب آمرزيدن گناهانش مي شود، و موجب درجات 
بهشت مي گردد، و بالاخره موجب رضايت خدا مي شود. چنين كسي در يك لحظه در عين رنج 
بردن از درد و بيماري، انواعي از لذت ها را بر حسب مراتب ايمان و معرفت و توجه به مقام ربوبي 

خواهد داشت.
حقيقت اين است كه گنجايش و ظرفيت انسان خيلي بيش از اين هاست و تصور مراتب آرامش 
و رضايت اولياي خدا به مقدرات الهي و لذت هاي فوق العاده اي كه براي ايشان حاصل مي شود 
براي افراد عادي ميسر نيست و طبعا تصديق به آن ها و درك نمونه هاي عيني آن ها سخت تر و 
دشوارتر خواهد بود. براي نمونه، ما در رواياتي داريم كه اگر مصيبتي به شما وارد شود و شما مبتلا 
به رنج و المي شويد، ما ناراحت مي شويم، و در بعضي نقل ها آمده كه حتي ما بواسطه مريضي شما 
مريض مي شويم، و نيز در شادي و سرور شما شاد مي گرديم، و طبعا افزايش كمي و كيفي غم و 
شادي اقتضا دارد كه بر مقدار و مرتبه غم و شادي امام(ع) نيز افزوده شود. اكنون ملاحظه كنيد 
كه روح امام چه ظرفيت عظيمي براي تحمل انبوه غم ها و شادي ها و حتي جمع بين آن ها دارد!٣٠

يك نكته در اين جا قابل توجه است و آن اين است كه همين انساني كه هم از لحاظ طولي و هم 
از لحاظ عرضي ظرفيت هاي متفاوتي دارد، اگر تمام توجه او به يك مرتبه معطوف شود و در همان 
مرتبه تمركز پيدا كند، ديگر پديده هاي ساير مراتب را درك نمي كند، مثل كسي كه درد خيلي 
شديدي دارد، و اصلا نمي تواند به چيزي ديگر توجه كند. البته انسان هاي كامل مي توانند مراتبي از 
اين ها را با هم جمع كنند، اما شرايط حيات مادي تحمل تمركز در همه آن ها را ندارد. و حتي اگر به 
»٣١ در يك مرتبه خاص تمركز كامل پيدا كند، مي تواند بگويد  مصداق «

» ٣٢،« كه از مراتب ديگر اطلاعي ندارم: «
».٣٣ البته ما هر اندازه دليل وحياني داشته باشيم مي توانيم وجود چنين مقاماتي را براي 
كساني تصديق كنيم و آرزو داريم كه خداي متعال به بركت عنايت اولياي كاملش روزنه اي از اين 
حقايق به روي ما بگشايد و اندكي از اين مواهب ويژه به ما هم مرحمت كند، إن شاء االله تعالي. 

١. «عالين» نام گروهى از موجودات يا فرشتگان مقرب الهى است كه در آيه ٧٥ سوره 
«ص» به آن ها اشاره شده است. قال تعالى: «قالَ يا إبِلْيسُ ما مَنَعَكَ أنَْ تسَْجُدَ لمِا خَلقَْتُ 
بيَِدَيَّ أسَْتَكْبَرْتَ أمَْ كُنْتَ مِنَ العْالينَ». براى اطلاع از تفسير آن ر.ك: محمدحسين طباطبايى، 

الميزان، ج١٧، ص٢٢٦.
٢. صافات، ١٦٤.
٣. انبيا، ٢٦-٢٧.

٤. فرازى از خطبه اول نهج البلاغه درباره گروهى از فرشتگان، بدين معنا كه برخى از ايشان 
دائما در حال سجده هستند و برخى ديگر همواره در حال ركوع.

٥. البته ملائكه هم يك نوع اختيار دارند يعنى كار خيرى را كه انجام مى دهند، از سر علاقه 
انجام مى دهند و از انجام آن هم لذت مى برند. به اين معنا آن ها هم اختيار دارند، اما انتخاب به 

معناى اختيار بين خير و شرّ و ترجيح يكى بر ديگرى ندارند.
٦. بقره، ٣٠.

٧. همان.
٨. سجده، ٢١.

٩. اعراف، ١٦٨.
١٠. انبياء، ٣٥.

١١. كهف، ٨٢.
١٢. مراد از شر در اين اصطلاح، موجودى است كه به موجود ديگرى آسيب رسانده و باعث 

سلب كمالى از او مى شود.
١٣. نساء، ١٦٥.
١٤. بقره، ٢١٦.
١٥. انعام، ٤٢.

١٦. اعراف، ٩٤.
١٧. انعام، ٤٣.
١٨. بقره، ٧٤.

١٩. يس، ٨-١٠.
٢٠. نوح، ٢٧.

٢١. سجده، ٢١.
٢٢. ابراهيم، ٧.

٢٣. ترجمه: همه خلايق را در هواى رسيدن به كوى تو رها كردم و به كنارى نهادم و به يتيمى 
و بى سرپرستى زن و فرزندانم، براى ديدن روى تو رضايت دادم.

٢٤. مضمون كلامى از پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله است كه به هنگام مرگ فرزند هجده 
ماهه اش، جناب ابراهيم كه حضرت بسيار وى را دوست مى داشت، و در مقام پاسخ به اعتراض 

برخى از اصحاب، نسبت به گريه حضرت در فراق فرزندش فرمود.
٢٥. صافات، ١٠٢.
٢٦. صافات، ١٠٥.

٢٧.  روم، ١٠.
٢٨. هود، ٧ و ملك، ٢.

لُ الآْياتِ وَلعََلَّهُمْ يرَْجِعُون؛ و ما آيات را به تفصيل بيان كرديم و براى  ٢٩. . مانند: وَ كذلكَِ نفَُصِّ
آن كه بازگردند(اعراف، ١٧٤)

٣٠. . تفاوت ظرفيت و وسعت روحى افراد را مى توان به تفاوت وسعت ديد دو نفر تشبيه كرد كه 
يكى از آن ها از دريچه اى تنگ به قطارى از شترهاى در حال عبور مى نگرد و طبعا در هر لحظه 

تنها يكى از آن ها را مى بيند و ديگرى، بر فراز بامى قرار گرفته و همه آن ها را با هم مى بيند.
٣١. .بحار الأنوار، ج٢٥، ص٣٣٧.

٣٢. .و نمى دانم كه درباره خودم و شما چه واقع خواهد شد(احقاف، ٩)
٣٣. . ما (پيامبران) صرفا بشرى مانند شما هستيم.(ابراهيم، ١١)

پى نوشت ها

٩٥

فصلنامه فرهنگ پويا /  شماره   ٤٢


